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  استاديار زبان و ادبيات عرب دانشگاه كردستان

  دكتر عبداالله رسول نژاد
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  8/9/90  :رشيخ پذيتار  14/5/90  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

 از جمله موضوعات بحث برانگيز در عرفان و تصوف حلول و اتحاد

اسلامي هستند كه بيشتر علما و عرفاي اسلامي آن ها را مردود و مخالف 

شريعت و طريقت دانسته اند، ولي با وجود اين،  سخناني از برخي عرفا نقل شده 

كند و پژوهشگران صوفي   مياست كه ظاهر آن ها بر حلول و اتحاد دلالت

ر صحت انتساب آن ها به عرفا ترديد كرده و يا آن ها را طوري مسلك يا د

امام محمد غزالي يكي  .اند كه به حلول و اتحاد منتهي نشود تفسير و تأويل كرده

                                                 
1 - E-mail: h.sarbaz1353@Gmail.com 
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از انديشمندان پر تلاش و تأثيرگذار در زمينه ي عرفان و تصوف اسلامي است 

 و توجيه سخنان كه با وجود مخالفت شديد با عقيده حلول و اتحاد، به تأويل

بزرگان صوفيه پرداخته است و همين امر باعث شده است كه به تناقض گويي 

 -در اين پژوهش تلاش شده است كه با روش توصيفي .در اين زمينه متهم شود

تحليلي و ضمن اشاره به ديدگاه هاي عرفاني امام غزالي، مسأله ي حلول و 

ز صوفيه از ديدگاه ايشان مورد اتحاد و چگونگي تفسير و تأويل سخنان برخي ا

  .بررسي قرار گيرد

  

  غزالي، عرفان، تصوف، حلول، اتحاد: واژه هاي كليدي

  

 مقدمه

حلول و اتحاد از جمله موضوعات بحث برانگيز در عرفان و تـصوف اسـلامي هـستند كـه                  
 هجـويري . ها را مردود و مخالف شريعت و طريقت دانسته اند     بيشتر علما و عرفاي اسلامي آن     

محال است كه محدث را با قديم امتزاج باشد و يا           «: در ابطال اين نظريه كوشيده و گفته است       
اتحاد و حلول، و يا محدث مكان قديم آيد و يا قديم حاصل باشد، كه هرچه به چيزي پيونـدد                    

هجـويري،  . (»همچون وي بود و وصل و فصل جز بر محدثات روا نبود كه اجنـاس يكديگرنـد                
1371 :338(  

راني ادعاي حلول و اتحاد را از ساحت اوليا و عرفا بعيد و آن را از كار مـشركان و بـت               شع
  :گويد  ميوي. داند  ميپرستان بدتر

اگر بت پرستان به خود اجازه نمي دادند كه خدايان خود را عين خـداي متعـال بنامنـد،                 
اين مـسأله در حـق      . ندچگونه قابل تصور خواهد بود كه اولياي خدا ادعاي اتحاد با خدا را بكن             

دانند كه حقيقت خداوند با ديگـر حقـايق متفـاوت و              مي آنان محال است، چون آنان به خوبي      
  )59:  1الشعراني، بي تا ، ج. (خارج از حيطه ي درك و شعور مخلوقات است

مولانا جلال الدين رومي انديشه حلـول و اتحـاد را رد كـرده و آن را منـافي بعثـت انبيـا         
  :شمرده است

  خور، خار مقرونِ گلُ است  ميور تو گويي جزو پيوسته ي گلُ است             خار
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  جز زيكرو نيست پيوسته به كل                   ور نه خود باطل بدي بعث رسل
  چون رسولان از پي پيوستن اند                   پس چه پيوندندشان چون يك تن اند

  )127-126:  1379مولوي،(
ر انسان كه پرتوي از كل هستي است به تمام معنـي بـا خـدا آميختـه و متـصل                    يعني اگ 

. جاي گل مورد استفاده قـرار گيـرد        پنداشته شود، پس بايد خار هم كه مقرون با گل است به           
اند، اما در ذات با او يكي نيـستند و گرنـه پيـامبران بـر      درست است كه موجودات مظاهر حق  

ي بـشر را      از بعثت انبيا اين است كه استعدادهاي نهفتـه         بشر مبعوث نمي شدند، چون غرض     
بيدار كنند و از قوه به فعل رسانند و باعث نزديكي و پيوند آن ها به مبـدأ وجـود گردنـد و بـا              

:  1369ضـياء نـور،   . (فرض يكي بودن آن ها با خدا پيوند دادنشان با او مفهومي نخواهد داشت             
192(  

دانـد    مـي  اد را امري محال و مستلزم تعدد هستي       شيخ محمود شبستري هم حلول و اتح      
  :كه با توحيد منافات دارد

 حلول و اتحاد اينجا محال است
 حلول و اتحاد از غير خيزد
 تعين بود كز هستي جدا شد

  

 كه در وحدت دويي عين ضلال است  
 ولي وحدت همه از سير خيزد
 نه حق شد بنده نه بنده خدا شد

  

  ) 320-319:  1378لاهيجي،(

با وجود اين همه تأكيد بـر نفـي حلـول و اتحـاد و مخالفـت آن بـا شـريعت و طريقـت،                         
 سخناني از برخي از بزرگان صوفيه نقل شده است كه ظاهر آن ها بـر حلـول و اتحـاد دلالـت                     

مشهورترين عارفاني كه به داشتن عقيـده حلـول و اتحـاد مـتهم گـشته انـد، بايزيـد                    . كند مي
الـسراج  (» سـبحاني، سـبحاني   «حلاج هستند كه از اولي عبارت       بسطامي و حسين بن منصور      

  : و ابيات زير نقل شده است» أنا الحق«، و از دومي عبارت هايي مانند )333:  2001الطوسي،
  

 أنا من أهَوي و من أهَوي أنا
 فإذا أَبصــرَتَـني أبَصـرتَـه
 روحه روحيِ و روحي روحه

  

 نحنُ روحانِ حللنا بدناً  
 ا أبصـرَتَـه أَبصـرَتَناو إذ

 من رأي روحين حلتّ بدناً
  

  )65:  1998ضناوي،(
من و آن كه را دوست دارم يكي هستيم، و ما دو جانيم كه در يك بدن فرود آمده                   : يعني

روح او روح مـن و روح       . اي و هرگاه او را ببيني مـرا ديـده اي           ايم، هرگاه مرا ببيني او را ديده      
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  يده است كه دو روح وارد يك بدن شوند؟من روح اوست، چه كسي د
ي عرفان و تصوف يا در صحت انتساب چنين سخناني به صاحبانـشان              پژوهشگران عرصه 

انـد كـه بـه       ها را طوري تفسير و تأويل كـرده        ، و يا آن   )545:  1993عيسي،(اند   ترديد كرده 
  .حلول و اتحاد منتهي نشود

ي عرفـان و تـصوف اسـلامي     گذار در زمينـه    امام محمد غزالي يكي از انديشمندان تأثير      
ي حلول و اتحاد، به تأويل و توجيه سخنان بزرگـان            است كه با وجود مخالفت شديد با عقيده       

اي وي را    صوفيه از جمله بايزيد و حلاج پرداخته است و همين امر باعث شده است كـه عـده                 
ش شده است كه بـا اسـتفاده از   به تناقض گويي در اين زمينه متهم كنند، لذا در اين مقاله تلا  

ي حلـول و      تحليلي ضمن اشاره به ديدگاه هاي عرفـاني امـام غزالـي، مـسأله              -روش توصيفي 
اتحاد و چگونگي تأويل و تفسير سخنان بزرگان صوفيه از ديـدگاه ايـشان مـورد بررسـي قـرار          

  . گيرد
  

 امام غزالي و گرايش به تصوف

ي زنـدگي و پـرورش وي        ايد در محـيط اوليـه     ي گرايش امام غزالي به تصوف را ب        ريشه
زريـن  (ي سلجوقيان مهد تصوف وعرفـان بـود   وجو كرد، چون خراسان به ويژه در دوره       جست
و پدر، برادر و آن مـرد طوسـي كـه بعـد از پـدر و بـه وصـيت او در دوران                  ) 31: 1363كوب،  

.  مـسلك بودنـد    كودكي سرپرستي وي را برعهده گرفت و نيز استادان نخستين او همه صوفي            
علاوه بر اين روح صاف و ذوق سرشار ديني غزالي هم در گرايش او به تصوف بي تـأثير نبـوده               

   )511: 1965دنيا، . (اند
ي اين عوامل باعث شدند كه غزالي پس از عمري تلاش در راه كسب علوم ومعـارف      همه

ي بغداد و بحـث و   اميهي فقه، اصول، كلام و فلسفه و تدريس در نظ   مختلف و تبحر در زمينه    
يابي به مناصب و مقامات عالي، دچار يك تحول درونـي و             جدل با علما و انديشمندان و دست      

بحران روحي شود و حالتي پيدا كند كه نتواند لب به سخن بگشايد و از بـس كـه ملـول بـود                       
آن عطـش  ميل به خور و خواب را نيز از دست داد و چاره اي نديد جز اين كه خود را تـسليم           

ي رنج و نفرت شده بود، رها كند و از بغـداد كـه محـيط                 دروني كند و تمام آنچه برايش مايه      
غزالي با رهايي از قيد و      ) 87: 1381زرين كوب،   . (آور گشته بود، بيرون رود     آن برايش خفقان  

ي متكلمّـان و     بند بغداد و نظاميه ي آن، راه عزلـت و رياضـت را در پـيش گرفـت و از زمـره                     
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  .لسوفان و فقيهان خارج شد و راه عارفان و صوفيان را برگزيدفي
به خوبي اين بحـران روحـي و سـير تحـول فكـري        » المنقذ من الضلال  «غزالي در كتاب    

غزالي در پاسخ به يكي از دوستانش كه از وي خواسته بـود تـا غايـت                 . خود را شرح داده است    
گونـه توانـسته اسـت در ميـان ايـن همـه             علوم و مذاهب را براي او بيان كند و بگويـد كـه چ             

اختلافات مذهبي و كلامي به حقيقت راه پيدا كند و چرا تدريس در نظاميه بغداد را رها كرده                  
پـردازد و از متكلمّـان،       و به نيشابور بازگشته است، به شرح و نقد مكاتب فكري زمان خود مي             

ه هيچ كدام از ايـن مكاتـب ره   فيلسوفان و باطنيان سخن مي گويد و به اين نتيجه مي رسد ك       
به حقيقت نمي برند و انسان را به يقين  نمي رسانند، لذا در نهايت راه تصوف و عرفان را كـه                      
مبتني بر ذوق و شهود، صدق و صفا و تخليه و تحليه است، بر مي گزيند و آن را منهج علمـي       

ي لما فرغت مـن هـذه العلـومِ         ثم إنّ «:  غزالي در اين باره مي گويد     . و عملي خود قرار مي دهد     
: 2003غزالـي،   (» أقبلت بهمتي علي طريق الصوفية و علمت أنّ طريقهم إنّما تتم بعلم و عمل             

84(  
ت تمـام بـه راه تـصوف روي آوردم و                       : يعني هنگامي كه از اين علوم فـارغ شـدم بـا همـ

  .فهميدم كه راه آنان به علم و عمل نياز دارد
علمت يقيناً أنَّ الصوفية هـم      :علت گرايش خود به تصوف مي گويد      وي همچنين در مورد     

السابقونَ لطريق االلهِ تعالي خاصة، و أنَّ سـيرتهَم أحـسنُ الـسيرِ، و طـريقهَم أصـوب الطـرقِ و                     
أخلاقهَم أزكي الأخلاقِ، بل لو جمع عقل العقلاءِ و حكمة الحكماءِ و علم الـواقفين علـي أسـرارِ     

ليغيروا شيئاً من سيِرهِم و أخلاقهم و يبدلوه بما هو خير منه، لم يجدِوا إليـه  الشرعِ من العلماءِ    
، مشكاة النبـوة   من نور    مقتبسةسبيلاً، فإنِّ جميع حركاتهِم و سكناتهِم، في ظاهرهم و باطنهم،         

  )88: همان( علي وجه الأرضِ نور يستضاء به  النبوةو ليس وراء نور
م كه صوفيه سالكان واقعي راه خدايند و رفتار آنان بهترين رفتـار و              به يقين دريافت  : يعني

ترين اخلاق است تا جايي كه اگر عقل خردمندان          ترين راه و اخلاق آنان پاك      راه آنان درست  
و حكمت حكيمان و دانش آگاهان از اسرار شريعت را با هم جمع كنند تا رفتار و اخلاق آنـان                    

آنچه كه هست تبديل كنند، راهي براي اين كار نمي يابند، چراكـه             را تغيير دهند و به بهتر از        
تمام حركات و سكنات آنان در ظاهر و باطن از نور چراغ نبوت گرفته شده است و فراتر از نور                    

  .نبوت نور ديگري در روي زمين وجود ندارد كه از آن روشنايي گرفته شود
قـوت القلـوب فـي    «ن صـوفيه از جملـه    غزالي نخست از طريق تأمل و تدبر در آثار بزرگا         
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ي  حارث محاسبي و سـخنان پراكنـده      »  لحقوق االله  الرعاية«ابوطالب مكي،   » معاملة المحبوب 
جنيد، شبلي، بايزيد بسطامي و ديگر بزرگان طريقت با مباني تصوف آشنايي پيدا كـرد و پـس     

شغول خودسـازي و  از آن راه عزلت و خلوت و رياضت را در پيش گرفت و حدود يازده سال م ـ         
در تمام اين مدت هم هيچ وقت از مطالعـه و تحقيـق و تـأليف بازنمانـد،                  . تصفيه و تزكيه شد   

  .ي اسلامي تقديم كرد بلكه بيشتر آثار خود را در اين مدت به جامعه
امام غزالي تصوف را در علم و عمل، تصفيه و تزكيه و پيوند ميان طريقت و شريعت مـي                   

 انزوا و اطلاع پيدا كردن از مباني تـصوف را بـراي اهـل صـفاي دل شـدن                بيند و تنها عزلت و    
أوله علـم و أوسـطه عمـلٌ و آخـره           : التصوف«: وي در تعريف تصوف مي گويد     . كافي نمي داند  

.( » الأمـلِ  غايـة فالعلم يكشف عن المراد، و العمل يعينُ علي الطلـبِ، و الموهبـه تبلـغُ                . موهبة
  )22: الف/1986غزالي، 
علم، مقصود را آشكار مـي      . اول تصوف علم، وسط آن عمل و آخر آن موهبت است          : عنيي

به پايـان   ) سالك را (در رفتن به سوي مقصود ياري مي دهد و موهبت،           ) سالك را (كند، عمل،   
  .مقصود مي رساند

 بنابراين غزالي براي سير و سلوك در راه عرفان و تصوف و رسيدن به مقـام قـرب الهـي                    
 عرفا را ايـن چنـين توصـيف    در جاي ديگري مسلك. عمل و لطف الهي را لازم مي داند    علم و   

 راه سير و سلوك عارفان عبـارت اسـت از مجاهـدت، تـلاش، نـابود سـاختن صـفات                     :مي كند 
هرگـاه انـسان بـه چنـين        . مذموم، قطع تمام وابستگي ها و با تمام همت روي آوردن به خـدا             

ا در اختيار مي گيرد و آن را به انوار علم منور مـي گردانـد و                 جايگاهي برسد، خداوند قلب او ر     
هروقت خداوند قلب انسان را در اختيار بگيرد، رحمت خدا بر آن جاري مي شود و نور خدا در               

غزالـي،  . (ي او گشاده مي شود و اسرار ملكوت بر وي آشكار مي گردد             آن مي درخشد و سينه    
  )16:  3الف، ج/تا بي

ي روحي مبتني بر ذوق و شهود        م غزالي تصوف اصيل اسلامي را يك تجربه        بنابر اين اما  
مي داند كه تنها از طريق علم و فلسفه بدست نمي آيد بلكـه از طريـق علـم، رياضـت و سـير                       

  )174:  2000محمد سيد احمد،. ك.ر. (وسلوك مي توان به آن دست يافت
ني و بريدن از دنيـا نيـست، بلكـه          البته از نظر غزالي تصوف تنها استغراق در حالات روحا         

تصفيه و تزكيه و پيروي از آداب شريعت و اخلاق نبوي هم در اين راه لازم است و تصوفي كه                    
اي نخواهد داشت، چـون اصـول تـصوف     مبتني بر قرآن و سنتّ و شريعت نباشد اساس و پايه          
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، و  )ص(سـنتّ پيـامبر     عبارت است از خوردن حلال و اقتدا كردن به اخلاق و افعال و اوامـر و                 
كسي كه حافظ قرآن و سنتّ نباشد در اين زمينه به او اقتدا نمي شود، چراكه علم ما با كتـاب   

  :غزالي در جاي ديگري مي گويد) 22: الف/1986غزالي، . (و سنتّ ضبط شده است
ن    مع الناسِ، ف   المعاملةفاعلم أنَّ التصوف شيئانِ، في الصدقِ مع االلهِ تعالي و حسنِ             كل مـ

و الصدقُ مع االلهِ هو أن يفنـي العبـد حظـوظَ            .  الخلقِ فهو صوفي   معاملةَصدقَ مع االلهِ و أحسنَ      
نفسه لأمرهِ تعالي، و حسنُ المعاملة مع الخلـقِ هـو أن لا يفـضِّلَ مـراده علـي مـرادهم مـادام                       

        ِهم موافقاً للشرعِ، لأنَّ كلَّ من رضيعـي          الشرعِ أو خالَفهَ لا    بمخالفةمراديكـونُ صـوفياً و إن اد 
  )147:  1984غزالي، . (التصوف يكون كذّاباً

تصوف عبارت است از صداقت با خدا و رفتار نيك با مردم، و هركس با خدا صـادق          : يعني
صداقت با خدا يعني اين كه انسان بخاطر اوامر الهي از           . و با مردم نيك رفتار باشد صوفي است       

د بگذرد و رفتار نيك با مردم در اين است كه انسان اهداف خود              هاي نفساني خو   تمام خواسته 
را بر اهداف ديگران در صورتي كه با شريعت موافـق باشـد تـرجيح ندهـد، چـون هـركس بـا                       

حساب نمي آيد و اگـر ادعـاي         مخالفت با شريعت راضي باشد يا با آن مخالفت كند، صوفي به           
  . تصوف كند، دروغگو خواهد بود

 بينيم كه تصوف غزالي، تصوف اهل صحو و بيـداري و تلفيقـي اسـت از                 بدين ترتيب مي  
ي طريقـت مـي دانـد و         طريقت و شريعت كه هرگونه مخالفت با شـريعت را خـروج از دايـره              

  .تصوف و طريقت را از بدعت مخالفت با شريعت نجات مي دهد
  

  حلول و اتحاد از ديدگاه امام غزالي

 داشت و مردم را به تصوف، مجاهدت و رياضت دعـوت          امام غزالي اگر چه گرايش اشراقي     
مي كرد تا از اين طريق به معرفت يقيني و علم لدني برسند، ولي همواره با نفوذ انحرافـاتي از                    

كرد و همـواره اعـلام مـي         ي تصوف اصيل اسلامي مبارزه مي      به عرصه ... قبيل حلول، اتحاد و   
 نبايد چيزي را انجام دهند يا چيزي را بـر  نمود كه صوفيان اهل صفا و صاحبان كشف و شهود   

-2003:410الـزين، . ك.ر. (ر تعـارض باشـد    زبان بياورند كه با عقيده اسلامي و اصل توحيد د         
411(  

ي حلول به معني حلول پروردگار در انسان و يا حلول انسان در پروردگار را                غزالي نظريه 
عطيـل كـردن عقـل اسـت و گرنـه      مردود مي داند و معتقد است كه اعتقاد به حلـول نـوعي ت            
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چگونه قابل تصور خواهد بود كه ذات پروردگار كه ذاتي قديم و واجب الوجود و خالق هـستي                  
) 125: ب/تـا  غزالـي، بـي  . (است در ذات انسان كه مخلوق و نا توان و حادث است حلول كنـد        

 پـي ببـريم،     نمي توانيم به محال بودن حلول     : ي حلول مي گويد    غزالي در مورد بطلان نظريه    
  :ي مفهوم حلول مي گويد گاه در باره آن. مگر اين كه مفهوم حلول را بدانيم

 التي بين الجسم و بين مكانه الذي يكون فيـه،  النسبةأحدهما : المفهوم من الحلول أمران  
و . يـستحيل فـي حقـه ذلـك        الجـسمية     يكون إلاّ بين جسمين، فالبريء من معنـي        و ذلك لا  

ر عنـه بأنـّه                  النسبة   الثاني التي بين العرض و الجوهر، فإن العرض يكون قوامه بالجوهر فقد يعبـ
ذلك محال علي كل ما قوامه بنفسه، فدع عنك ذكر الرب تعالي في هذا المعـرض،              حالّ فيه، و  

بـين   المجـاورة الواقعـة   فإنّ كل ما قوامه بنفسه يستحيل أن يحلّ فيما قوامه بنفسه إلاّ بطريق         
  )124: همان(يتصور الحلول بين عبدين فكيف يتصور بين العبد و الرب تعالي؟الأجسام، فلا 

 نسبتي كه بـين جـسم و مكـان    -الف:رود كار مي حلول به يكي از دو معني زير به      : يعني
است كه در اين صورت حلول تنها بين دو جسم قابل تصور خواهد بود، بنابراين تـصور حلـول                  

  .آيد حساب مي ي جسميت است، جزو محالات به رج از دايرهنسبت به ذات پروردگار كه خا
 نسبتي كه بين عرض و جوهر است كه در اين صورت چـون قـوام عـرض بـه جـوهر           -ب

است مي توان گفت عرض در جوهر حلول كرده است، ولي اين امر در چيزهايي كـه قـائم بـه                     
صور نيست، چگونه بـين     ذات هستند محال است، بنابراين حلول كه بين ذات دو انسان قابل ت            

  ذات انسان و ذات پروردگار قابل تصور خواهد بود؟ 
غزالي انسان را از درك حقيقت ذات اقدس الهي ناتوان مي بيند و معتقد است كه نهايت                 
معرفت عرفا در خصوص حقيقت ذات خداونـد، نـاتواني آنـان از شـناخت حقيقـت آن اسـت،                    

در واقـع در ايـن   . وند نيست جز خود خداونـد چراكه هيچ كس قادر به درك حقيقت ذات خدا  
گيرد كـه    غزالي سپس از اين مسأله نتيجه مي      . زمينه ناتواني از ادراك را عين ادراك مي داند        

تواند ادعاي حلـول   اگر شخص عارف از درك حقيقت ذات اقدس الهي ناتوان باشد، چگونه مي     
  ) 34: همان. (كند

: عابد و معبود را نيز مردود مي دانـد و مـي گويـد   امام غزالي اتحاد بين خالق و مخلوق و       
بطلان اين مسأله كاملاً آشكار است، چون قائل شدن به اين كه بنده عـين خـدا شـده اسـت،                     

ي وي بـر     كلامي متناقض است وخداوند والاتر است از اين كه چنين چيزهاي محالي دربـاره             
ي اتحاد را يك امر آشكار       ن نظريه غزالي اگرچه بطلا  ) 121: ب/تا غزالي، بي . (زبان جاري شود  
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كنـد، بـدين     مي داند، ولي در اين زمينه با روش جدلي از برهان و استدلال هم اسـتفاده مـي                 
ترتيب كه نخست حالات ممكن اتحاد را بيان مي كند و سپس تـك تـك آن هـا و در نتيجـه                    

  : گويدوي در اين باره مي. اتحاد را ابطال مي نمايد
 أو معـدومين  كلاهما أو موجودين كلاهما يكون أن إما الاتحاد عند يخلو فلاصار عمراً إذا قيل إنّ زيداً   

 كل عين بل الآخر عين أحدهما عين يصر فلم موجودين كانا فإن بالعكس أو معدوما وعمرو موجودا زيد

 قـد  ةوالقدر ةوالإراد العلم فإن ،الاتحاد يوجب لا وذلك مكانهما يتحد أن الغاية وإنما موجود منهما واحد

 اتحـد  قـد  يكـون  ولا ةالإراد ولا العلـم  هي ةالقدر تكون ولا محالها تتباين ولا واحدة ذات في تجتمع

 أحـدهما  كـان  وإن. ثالـث  شـيء  الحـادث  ولعل عدما بل اتحدا فما ،معدومين اكان وإن . بالبعض البعض
 وهـذا  محـال  مطلقا شيئين بين دفالاتحا . بمعدوم موجود يتحد لا إذ ،اتحاد فلا ،موجودا والآخر معدوما

 كمـا  ،الـسواد  ذاك الـسواد  هـذا  يـصير  أن يستحيل فإنه ،المختلفة عن فضلا المتماثلة الذوات في جار

 التبـاين  مـن  أعظـم  والرب العبد بين والتباين .العلم ذلك أو البياض ذلك السواد هذا يصير أن يستحيل
  )122-121: همان( .إذن باطل، فأصل الاتحاد والعلم والجهل والبياض السواد بين

در مورد اتحاد بين دو ذات سه احتمال وجود دارد، چون يا هردو موجود، يا هر دو                 : يعني
در صورت احتمال اول هـر يـك از دو          . ها موجود و ديگري معدوم است      معدوم و يا يكي از آن     

 اسـت دو    ها ديگري نمي شـود و تنهـا ممكـن          ذات موجود، وجود مستقلي دارند و يكي از آن        
ها نمي شود، چون علـم و        موجود در مكان واحدي وجود داشته باشند و اين موجب اتحاد آن           

در . توان گفت علم اراده يا قـدرت اسـت         شوند، ولي نمي   اراده و قدرت در يك محل جمع مي       
. صورت احتمال دوم چون دو ذات معدوم هستند بديهي است كه اتحادي در كار نخواهـد بـود       

ال سوم هم اتحاد قابل تصور نيست، چون امكان ندارد كـه موجـود بـا معـدوم           در صورت احتم  
بنابراين اتحاد نه تنها بين دو ذات مختلف محال است، بلكه بـين دو ذات متماثـل   . متحد شود 

گونـه كـه امكـان نـدارد         هم محال است، چراكه امكان ندارد كه دو سياهي يكي باشند، همان           
تباين بين ذات انسان و ذات خداوند بزرگتـر         . لم يكي باشند  سياهي و سفيدي و يا سياهي و ع       

  . از تباين سياهي و علم است، بنابراين اتحاد در اساس باطل است
مام غزالي والاترين مقامي كه صوفيان و عارفـان از طريـق تـصفيه و تزكيـه و عبـادت و                     ا

ا سألك عبادي عنـّي     وإذ« ي   رياضت و كشف و شهود مي توانند به آن برسند با استناد به آيه             
، قرب ناميـده و اطـلاق الفـاظي ماننـد           )186/البقره(» فإنيّ قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانِ      

حلول، اتحاد و وصول بر اين مقام را كـاري اشـتباه و متنـاقض بـا مبـاني انديـشه ي اسـلامي             
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  )89-88: 2003غزالي، . (دانسته است
بارزه كرده وبه صـراحت مـسايلي همچـون         غزالي اگرچه با انحرافات و شطحات صوفيه م       

حلول و اتحاد و آنچه منتهي به وحدت وجود مي گردد، رد كـرده اسـت، ولـي وقتـي كـه بـه                        
وي . پـردازد  رسد، به تأويل و توجيه سخنان آنان مي        سخنان و شطحيات برخي از صوفيه مي      

 ـ« مـنهم  قال من قول و « :گفتن منصور حلاج مي گويد    »  الحق أنا«در مورد     أن فإمـا  »الحـق  اأن
 غلـط  كما ذلك في غلط قد يكون أن وإما أنا أهوى ومن أهوى من أنا : الشاعر قول معنى معناه يكون

  )123: ب/تا غزالي، بي(» ..بالناسوت اللاهوت اتحاد ظنهم في النصارى
يا گفته مي شود اين جمله بدين معني است كـه صـوفي صـاحب ذوق، از هـستي                  : يعني

 ذات اقدس الهي  چيزي را احساس نمي كند و يا گفته مي شود كه اين                 خود غافل شده و جز    
گونه كه مسيحيان در اعتقاد به اتحاد لاهوت و ناسوت اشتباه            شخص اشتباه كرده است، همان    

  . اند كرده
  :منقول از بايزيد بسطامي هم مي گويد» سبحاني ما أعظم شاني«ي  در مورد جمله

 لـسانه  علـى  جاريا ذلك يكون أن إما »شأني أعظم ما بحانيس «-عنه صح إن - يزيد أبي وقول

 علـى  يحمـل  لكـان  »فاعبدني أنا إلا إله لا« يقول وهو سمع لو كما تعالي االله عن الحكاية معرض في

 قـال ف نفـسه  قـدس  عـن  فـأخبر  ..،القـدس  صـفة  مـن  حظـه  كمـال  شاهد قد يكون أن وإما .الحكاية

 ذلـك  مـع  وهـو  »شـأني  أعظم ما« فقال الخلق عموم أنش إلى بالإضافة شأنه عظم ورأى »سبحاني«

 .شـأنه  وعظـم  تعـالى  الـرب  قـدس  إلـى  لـه  نسبة ولا الخلق إلى بالإضافة شأنه وعظم قدسه أن يعلم

  )123: همان(
اگر انتساب اين سخن به وي صحت داشته باشد يا منظور از آن حكايت اين كـلام                 : يعني

 سخن را به نقل از خداوند بر زبـان خـود جـاري              از جانب خدا است بدين معني كه بايزيد اين        
از وي شـنيده شـود، حمـل بـر     » لااله إلاّ أنا فاعبدني «ي   گونه كه اگر آيه    ساخته است، همان  

منـدي خـود از صـفت قـدس را      حكايت مي شود، ويا به اين معني است كه بايزيد كمال بهره         
و عظمت خود نسبت    » بحانيس«: مشاهده كرده و از قداست نفس خود خبر داده و گفته است           

بر زبان جاري ساخته اسـت، ولـي        » ما أعظم شأني  «ي مردم را مشاهده كرده و جمله         به عامه 
ي خلق بوده است نـه   دانسته است كه قداست و عظمت او نسبت به بقيه وي با اين وجود مي   

  . نسبت به ذات اقدس الهي
 بيهوشي مي دانـد و معتقـد        غزالي در ادامه، گفتن اين سخنان را مخصوص حالت سكر و          
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است كه در حالت صحو و بيداري انسان بايد زبان خود را از چنـين الفـاظ تـوهم آوري حفـظ           
  )24: همان. (نمايد

 بعـد   العـارفون  :گويـد  هم در توجيه چنين سـخناني مـي   » الأنوارمشكاة  «غزالي در كتاب    

 لـه  كـان  مـن  منهم لكن ،الحق الواحد إلا الوجود في يروا لم أنهم على اتفقوا الحقيقة سماء إلى العروج

 واسـتغرقوا  ،بالكليـة  الكثـرة  عـنهم  وانتفـت   و حـالا   ذوقـا  له صار من ومنهم علميا، عرفانا ةالحال هذه

 غيـر  لـذكر  لا متـسع  فيهم يبق ولم فيه كالمبهوتين فصاروا عقولهم فيها واستوفيت المحضة بالفردانية

 فقـال  عقـولهم،  سـلطان  دونـه  وقـع  سكرا فسكروا االله، إلا دهمعن بقي فلم ،أيضا أنفسهم لذكر ولا االله

 وكـلام  ،»االله إلا الجبـة  في ما«: آخر وقال »شأني أعظم ما سبحاني« :الآخر وقال »الحق أنا«:بعضهم

 هـو  الـذي  العقـل  سلطان إلى وردوا سكرهم عنهم خف فلما. يحكى ولا يطوى السكر حال في العشاق

  )18: ب/1986غزالي،  (.الاتحاد شبهي بل الاتحاد حقيقة يكن لم ذلك نأ عرفوا أرضه، في االله ميزان

عرفا بعد از عروج به آسمان حقيقت، اتفّاق نظر دارنـد كـه در هـستي چيـزي جـز              : يعني
اند، ولي اين وضعيت براي برخي از آنان علم و براي برخـي ديگـر ذوق و    خداي يگانه را نديده   

به كلي از آنان منتفـي شـده و غـرق در وحـدانيت خـدا       حالت بوده است كه بر اثر آن، كثرت         
اين افراد در چنين حالتي خود و غير خدا را فراموش مي كنند و جز خداوند چيـزي                  . شده اند 

نزد آنان باقي نمي ماند و چنان مست مي شوند كه قدرت تعقلّ خود را از دست مـي دهنـد و              
و سـومي مـي   » بحاني ما أعظم شـأني   س«، ديگري مي گويد     »أنا الحق «يكي از آنان مي گويد      

سخن عاشـقان در حـال سـكر و مـستي بايـد پنهـان گـردد و از                   . » الاّ االله  الجبةما في   «گويد  
زماني كه مستي اين افراد كاهش پيدا مي كند و نيروي تعقلّ آنان             . حكايت آن خودداري شود   

اتحـاد  ) حاتشـط (كنـد، در مـي يابنـد كـه ايـن             كه ميزان خداوند در زمين است، عودت مي       
  . نيست، بلكه شبيه اتحاد است

... برخي چنين برداشت كرده اند كه اين توجيهات غزالي درمورد سخنان حلاج، بايزيـد و              
) 547-542:  2002محمد ابـراهيم،  (هاي او در رابطه با رد حلول و اتحاد تناقض دارد             با گفته 

ست كه به حلول و اتحاد منتهي    ولي بايد دانست كه غزالي سخنان آنان را طوري تأويل كرده ا           
 إلـى  التـأويلين  هـذين  جـاوزت  فـإن  «: وي در پايان توجيه و تأويل سخن بايزيد مي گويد      . نشود

 يعـرف  أن ينبغـي  بـل  بالمحـال  يصدق حتى الرجال مناصب إلى ينظر فلا ،قطعا محال فذلك ،الاتحاد
  )124: ب/تا غزالي، بي( ».بالرجال الحق لا بالحق الرجال
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گر سخنان او با اين تأويلات تطابق نداشته باشد و بـه اتحـاد منتهـي شـود، بايـد                    ا: يعني
سازد،  دانست كه اتحاد قطعا محال است وجايگاه چنين اشخاصي اين امر محال را ممكن نمي              

  . ها ها را بايد با حق شناخت نه حق را با انسان چون انسان
اگر چه حلول و اتحـاد و آنچـه بـه           توان گفت كه امام غزالي       با توجه به آنچه گذشت مي     

آن ها منتهي مي شود را رد مي كند، ولي خود به نوعي وحدت شهود معتقـد اسـت، وحـدت                     
ي روحي و معرفت قلبي بين انسان و خداي اوست و اساس آن را               شهودي كه مبتني بر رابطه    

بـين  عشق و محبت بنده نسبت به خدا تشكيل مي دهد و اين وحدت شهود قائل بـه ثنائيـت           
  .خالق و مخلوق و خدا و انسان است

  

  گيري نتيجه

امام غزالي تصوف را در علم و عمل، تصفيه و تزكيـه و پيونـد ميـان طريقـت و شـريعت                      
بيند و تنها عزلت و انزوا و آگاهي از مباني تصوف را براي اهل صفاي دل شدن كـافي نمـي       مي
حساب مي آورد    ي طريقت به   از دايره وي همچنين هرگونه مخالفت با شريعت را خروج         . داند
پوشان مزوري كه تصوف را تنها در ظواهر مـي بيننـد و راه         همين علت متصوفان و خرقه     و به 

مجاهدت و رياضت و تصفيه و تزكيه را در پيش نمي گيرند و از راه شريعت خارج مـي شـوند،     
  .دهد مورد نكوهش قرار مي

دم را به تـصوف و مجاهـدت و رياضـت دعـوت             غزالي اگر چه گرايش اشراقي داشته و مر       
كرده است تا از اين طريق به معرفت يقيني و علم لدني برسند، ولي همواره با نفوذ مسايلي از                   

  .ي تصوف اصيل اسلامي مبارزه كرده است به عرصه... قبيل حلول، اتحاد و
ا و نيز اتحـاد     ي حلول به معني حلول خدا در انسان و يا حلول انسان در خد              غزالي نظريه 

دانـد و والاتـرين مقـامي كـه عرفـا از طريـق                مي بين خالق و مخلوق و عابد و معبود را مردود         
نامد و اطلاق الفـاظي       مي توانند به آن برسند، مقام قرب       مي تصفيه و تزكيه و عبادت و رياضت      

 ه اسـلامي مانند حلول، اتحاد و وصول بر اين مقام را كاري اشتباه و متناقض بـا مبـاني انديـش               
  .داند مي

غزالي اگرچه حلول و اتحاد را رد كرده است، ولي وقتي كه به سـخنان برخـي از بزرگـان         
 كنـد، آن را طـوري تفـسير و تأويـل          رسد كه ظاهر آن بر حلول و اتحاد دلالت مـي            مي صوفيه

  .نمايد كه به حلول و اتحاد منتهي نشود مي
  



�١٠   حلول و اتحاد از ديدگاه امام محمد غزالي

 منابع

 .ظر الغزالي، قاهرة، دار المعارف،  الحقيقة في ن)1965(دنيا، سليمان،  -1

،  جستجو در تصوف ايران، چاپ دوم، تهران، چاپخانه )1363(زرين كوب، عبدالحسين،  -2
  .سپهر

،  فرار از مدرسه، چاپ هفتم ، تهران، انتشارات امير )1381(زرين كوب، عبدالحسين،  -3
 .كبير

، بيروت، الدار ،  الصوفية في نظر الإسلام، چاپ پنجم )2003(الزين، سميح عاطف،  -4
 .الافريقية العربية

، اللمع في تاريخ التصوف الإسلامي، چاپ اول ، )2001(السراج الطوسي، ابو نصر عبداالله،  -5
 .العلميةبيروت، دارالكتب 

،اليواقيت و الجواهر في بيان عقائد الأكابر، بيروت، )بي تا(لشعراني، عبد الوهاب،  - 6
 .دارالمعرفة

 .ان الحلاج، چاپ اول ، بيروت، دار صادر، ديو)1998(ضناّوي، سعدي،  -7

 .،  وحدت وجود، چاپ اول ، تهران، انتشارات زوار)1369(ضياء نور، فضل االله،  -8

   العرفانمكتبة،حقائق عن التصوف، چاپ پنجم ، حلب، )1993(عيسي، عبد القادر،  -9
 .عارف، چاپ اول ، تحقيق سليمان دنيا، قاهرة، دارالمميزان العملالغزالي، ابو حامد،  -10

 .العلمية، خلاصة التصانيف في التصوف، بيروت، دارالكتب )1984(الغزالي، ابو حامد،  -11

، روضة الطالبين و عمدة السالكين، بيروت، دارالكتب )الف/1986(الغزالي، ابو حامد،  -12
 .العلمية

  .، مشكاة الأنوار، بيروت، دارالكتب العلمية)ب/1986(الغزالي، ابو حامد،  -13
، چاپ اول ، الكشف و التبيين في غرور الخلق أجمعين ،)1988(د، الغزالي، ابو حام -14

 .العلميةبيروت، دار الكتب 

، چاپ اول ، تحقيق و تعليق عبد الحليم المنقذ من الضلال، )2003(الغزالي، ابو حامد،  -15
 .محمود، بيروت، دار الجيل

 .، دمشق، عالم الكتبإحياء علوم الدين، )الف/بي تا(الغزالي، ابو حامد،  -16

 بيروت،، المقصد الأسني في شرح أسماء االله الحسني، )ب/بي تا(الغزالي، ابو حامد،  -17
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 .العلمية دارالكتب

چاپ ، مفاتيح الإعجاز في شرح گلشن راز ، )1378(لاهيجي، شمس الدين محمد،  -18
 .سوم ، تهران، انتشارات زوار

، د و الغزاليالتصوف السني حال الفناء بين الجني ، )2002(محمد ابراهيم، مجدي،  -19

 .مكتبةالثقافة الدينية، چاپ اول ، قاهرة

 بين الغزالي و ابن تيمية، المنصورة، التصوف، )2000(محمد سيد احمد، عبدالفتاح،  -20
 .دارالوفاء

چاپ سوم ، تهران، ، مثنوي معنوي  ،)1379(مولوي، جلال الدين محمد بلخي،  -21
 .انتشارات اقبال

چاپ دوم ، تهران، كتابخانه ،  المحجوبكشف، )1371(هجويري، علي بن عثمان،  -22
 .طهوري
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